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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

تبدیل معلمان به کارگران 
فرهنگی

ایلنا: رئیس دانشــکده روان شناســی و 
علوم تربیتی دانشــگاه علامــه طباطبایی 
گفت: «برنامه درسی متمرکز ما باید تغییر 
کند. اگــر تغییر نکنــد، واقعا ایــده «مرگ 
مدرســه» حتما محقق خواهد شــد و این 
اتفاق خیلی هم طول نمی کشد». مصطفی 
قادری ادامــه داد: «معلم باید فیلســوف 
و اندیشــمند باشــد. باید حداقل در زمینه 
درســی که تدریس می کنــد، چندین کتاب 
خوانده باشــد تــا بتواند مثــلا اگر موضوع 
پرندگان باشــد بتواند در مورد آنها صحبت 
کنــد. باید پرنــدگان بومی اســتان خود را 
بشناســد. باید فرهنگ و ویژگی های بومی 
ایــن اســتان را بشناســد. در ایــن صورت 
دانش کاربردی می شــود. امروزه معلمان 
ما بــه کارگــران فرهنگی بدل شــده اند و 
نه اندیشــمندان فرهنگی. مــا آنها را از هر 
لحاظ بســیار ضعیف نگه داشــته ایم». او 
در ادامه در پاســخ به این پرســش که چرا 
تمایل دانش آموزان به حضور در مدرســه 
و آموزش رســمی در کنار افت معدل کل 
کشور در حال کاهش اســت، توضیح داد: 
«دلایل این پدیــده می تواند بســیار متنوع 
باشــد و در قالب های مختلفی طبقه بندی 
شود، اما من از دلایل اصلی شروع می کنم 
و بــه تدریــج دلایــل فرعی و جزئیــات را 
توضیــح می دهــم». او ادامــه داد: «ایــن 
روزها دانش آموزان یــا والدین آنان تمایل 
کمتری به مدرســه پیدا کرده اند یا اینکه در 
زمینه نتایج امتحانــات نهایی و امتحانات 
پایان دوره ها، ضعف هایی مشاهده می شود. 
ملاحظــه می کنیــد کــه میانگیــن معدل 
دانش آموزان سراسر کشور بین هشت تا ۱۳ 
گزارش شده است. علت همه این کاستی ها 
و دلســردی ها این است که کارکرد مدرسه 
زیر سؤال رفته است». قادری ادامه داد: «در 
گذشته، کارکرد مدرسه این بود که دانش را 
از کتاب های درســی و ذهن معلم به ذهن 
دانش آمــوز منتقل کند تــا دانش آموز آن 
را بیاموزد و با همان دانشــی که فراگرفته 
است، تبدیل به یک کارمند شده یا در جایی 
مشغول به کار شــود و پستی به او محول 
شود». او اضافه کرد: «این کارکرد، ۵۰ سال 
پیش کارکرد مناســبی بود. یعنــی انتقال 
اطلاعات از کتاب درسی به ذهن دانش آموز  
که باعث می شد که ما بتوانیم مثلا کارمند یا 
شهروند تربیت کنیم. اما این کارکرد در حال 
حاضر از بین رفته اســت. یعنــی با انتقال 
دانش ها نمی توان شــهروند مطلوب قرن 
۲۱ تربیت کرد». او با اشاره به مرگ مدرسه 
گفت: «علــت آن همین وضعیتی اســت 
که مــا در فضای مدرســه و در کلاس های 
درس می بینیم، جایی کــه دانش آموزان و 
حتی خانواده ها نیز اخیرا نســبت به برنامه 
درســی مدرســه و آموزش هــای آن دچار 
تردید شــده اند. آنان نگران هســتند که اگر 
فرزندشان مثلا مدارج عالی ارشد و دکتری 
را بخواند، چه خواهد شد؟ آیا بهترین شغل 
را به دســت خواهــد آورد؟ ما این حس را 
در دانشگاه ها که حضور داریم نیز در میان 

دانشجویان احساس می کنیم».

مدرسه سلامت

سابقه تاریک یک پارک مشهور
پارک نهج البلاغه سال هاســت که یکی از محبوب ترین 
مقاصــد تفریحی شــهروندان تهرانی اســت؛ امــا در کنار 
شــهرتش به  خاطــر فضای ســبز و مســیرهای پیاده روی 
طولانــی، نــام آن بارها در خبرهای ناگوار هم تکرار شــده 
است. در زمستان سال گذشته، قتل یک مرد جوان در همین 
پارک خبرساز شد. او و نامزدش هنگام پیاده روی در تاریکی 
شــب هدف حمله دو زورگیر قرار گرفتند و پسر جوان جان 
خود را از دست داد. پلیس بعدتر از بازداشت اعضای باندی 
خبر داد که در مسیرهای تاریک پارک و اطراف آن دست به 

سرقت های خشن می زدند.
این تنها حادثه مرگ بار نبود. در پرونده ای دیگر، چند نفر 

با قمه و چاقو به رهگذران پارک حمله کردند و اموالشــان را ربودند. مســئولان شهری هر بار وعده  
«افزایش گشــت های امنیتی» را دادند، اما به گفته  بسیاری از شهروندان، هنوز نقاطی در پارک وجود 
دارد که «امنیت» در آنها بیشتر شبیه به واژه ای روی تابلوست تا واقعیتی قابل لمس. تونل نور همان 

مسیری که فاز یک و دو پارک را به هم وصل می کند، یکی از همین نقاط کور است.

آغاز یک عصر خانوادگی
مرضیه روایتش را از آن روز این گونه آغاز می کند: «حدود ساعت چهارونیم بعدازظهر با خانواده ام، 
خانواده برادرم و خانواده خواهرم برای پیاده روی رفتیم. بچه ها با شور و شوق دویده بودند جلو. هوا 
عالی بود. از مســیر تونلی رفتیم که فاز یک و دو را به هم وصل می کند، اســمش تونل نور است. من 
کمی از بقیه عقب ماندم که ناگهان دو نفر از پشــت ســر به من حمله کردند. احتمال می دادم قصد 
دزدی دارند. کیف همراهم نبود و احتمال دادم شاید دنبال طلا یا موبایل بودند. یکی  از آنها از پشت 
روســری ام را گرفت و مرا به زمین کوبید. شــوهرم و برادرم هنوز از تونل خارج نشــده بودند. وقتی 
صدای درگیری را شنیدند، برگشتند سمت من. طبیعی بود، هر مردی وقتی ببیند همسرش را زده اند، 
خودش را می اندازد وسط». درگیری شروع می شود. دو مهاجم ابتدا بدون سلاح هستند اما با مشت 
و لگد حمله می کنند. وقتی برادر و شــوهر مرضیه درگیر می شــوند و مقاومت می کنند، دو نفر دیگر 
به مهاجمان اضافه می شوند؛ این بار نه با دست خالی که با قمه و چوب به دوستانشان می پیوندند.

مرضیه می گوید: «چهار نفر شــدند. قمه ها حدود نیم متر طول داشــتند. همســرم را زدند چون 
مقاومت می کرد. خون از سر و صورتش می رفت. شوهر خواهرم را لخت کردند و با کمربند زدند. او 
مردی ۵۰ ساله و بیمار اســت. همه این اتفاق ها جلوی چشم ما، جلوی چشم چهار تا بچه خردسال 

رخ داد. صحنه وحشتناکی بود».

بچه ها و رد خون در تونل
در میان فریادها و ترس، چهار کودک خردســال، دختر ۱۰ساله  مرضیه، پسر هشت ساله  برادرش، 
دختر چهارساله  خواهرش و نوزاد ۱۸ماهه ای در کالسکه با چشمانی وحشت زده شاهد این صحنه ها 

بودند و به شــدت گریه می کردند. مرضیه می گوید: «بچه ها شوکه 
شــده بودند. کل مسیر خون آلود شــده بود. بعدا دیدیم چند متر از 
مســیر تونل پر از خون همســرم بود. مردم دور ما جمع شده بودند 
اما همه ترسیده بودند. دو، ســه جوانمرد فقط جلو آمدند که آنها 

را هم زدند».
آن طــور که مرضیه می گوید در همان لحظات چند نفر با پلیس 
تمــاس گرفتند اما تا پلیس برســد زمان زیادی طول کشــید. بهانه 
پلیس هم این بوده که آدرس دقیق ندادید تا مأمور بتواند شــما را 
پیدا کند. او می گوید: «از پنج شماره مختلف زنگ زدیم. حتی خودم 
با پلیس صحبــت کردم و گفتم مگر تهران چند تا پارک نهج البلاغه 
دارد؟ چندتا پل معلق یا تونل دارد؟ چرا نمی توانید ما را پیدا کنید؟».

مرضیه تأکید می کند که بیش از یک ساعت و نیم طول کشید تا 
نیروهای پلیس به محل برسند: «اورژانس زودتر رسید، ولی آنها هم 
گفتند این قسمت جزء محدوده کاری ما نیست! همسرم خون زیادی 
از دســت داده بود. مسیر تندرســتی پارک به اسم راه فدک معروف 
اســت. همان جا بودیم. اعتراض کردیم که چرا دیــر آمدید، گفتند 
وظیفه ما نبود. اما بعد فهمیدیم که دقیقا جزء محدوده شان بوده».

نگهبانی که حتی از کیوسک بیرون نیامد
مرضیه از رفتار نگهبانان پارک هم به شدت گلایه دارد: «در تونل 

یک کیوسک نگهبانی بود. نگهبان داخل بود اما حتی برای 
چند لحظه از جایش بیرون نیامد که ببیند چه خبر شده. نه 
تماس گرفت، نه بی ســیم زد. با خودم گفتم شاید ترسیده، 
طبیعی اســت انســان در این شرایط بترســد، اما دست کم 
می توانســت به جایی، به کســی، به نیروهای امنیت پارک 
زنگ بزند. بعد از درگیری، نگهبانان موتورســوار هم آمدند 
ولی گفتند قانون اجازه نمی دهد کسی را سوار کنند تا دنبال 
مهاجمان برویم. شــوهر خواهرم با بــدن زخمی گفت من 
سوار می شوم و نشان می دهم کجا رفتند، گفتند نه، ضابطه 
ما اجازه نمی دهد. برای مردم عادی که می رسند قانون مدار 

می شوند».
مرضیه در ادامــه می گوید: «اصــلا نگهبانان با پلیس 
تماس نگرفته بودند، در حالی که گفتند تماس گرفتیم. چون پلیس وقتی رســید سراغ من را گرفت، 

یعنی با شماره من تماس گرفته شده بود، نه آنها».

ورود دیرهنگام پلیس
به گفته  مرضیه، حدود یک ســاعت و نیم بعد از حادثه، یک پلیس با موتور بدون تجهیزات وارد 
صحنه می شود. مرضیه می گوید: «هوا تاریک شده بود. ما هم ترسیده و شوکه بودیم. اعتراض کردیم 
که چرا دیر آمدید. می گفتند آدرس اشــتباه داده اید. می گفتم ما که گفتیم تونل نور، مگر چند تا تونل 
نور داریم؟ قمه کش ها رفته بودند، خطری نبود، فقط بیایید و گزارش بگیرید. ولی حتی آن موقع هم 

برخوردشان سرد بود».
او اضافه می کند که همســرش به بیمارستان منتقل شــد و پزشکان گفتند خون در سرش 
لخته شــده اســت و باید بســتری بماند: «از فردای آن روز خودم افتادم دنبال پیگیری. رفتم 

دفتر مدیریت پارک».

دیوار سکوت در دفتر مدیریت
آن طــور که مرضیه می گوید، برخورد مدیر پارک نهج البلاغه چیزی که انتظار داشــت نبود. او این 
دیدار را این طور روایت می کند: «به دفترشان رفتم و گفتم اجازه بدهید دوربین ها را چک کنیم. گفتند 
باید روال قانونی طی شــود. ما هم از طریق دفاتر الکترونیک قوه قضائیه شــکایت کردیم و بعد نامه 
گرفتیم برای بررســی دوربین ها. با آن نامه برگشــتیم پیششان، اما باز ما را حواله دادند به بخش های 
بالاتر. گفتند دسترســی ندارم! برایم سؤال است چطور مدیر پارک دسترسی به دوربین های محل کار 

خودش ندارد».
او می گوید چهار روز تمام میان شهرداری، حراست و دفتر حقوقی پاس داده شده تا بالاخره اجازه  
دیدن تصاویر را بگیرد: «وقتی بالاخره تصاویر را بررسی کردیم، فهمیدیم همان جا که حمله شده نقطه 
کور اســت. هیچ دوربینی وجود نداشــت. اطراف تونل هم دوربین ها خیلی محدودند. یعنی نه فقط 

امنیت نیست، حتی امکان پیگیری بعد از حادثه هم نیست».

زخم های تازه روی زخم های کهنه
برای مرضیه، ضربات قمه و صحنه های خون فقط بخشی از ماجرا بود؛ زخم اصلی از بی تفاوتی 
و بی پناهی آمد. او می گوید: «ما مصدوم بودیم، ولی خودمان دنبال ســرنخ می گشتیم. خودمان باید 
کارآگاه می شدیم. از پلیس حمایتی ندیدیم، از شهرداری هم کمکی به ما نرسید. حتی یک همدردی 
ســاده  هم نکردند. مدیر پارک نه تنها همدردی نکــرد، بلکه ما را متهم کرد که چرا اصلا آنجا بودیم! 

انگار ما مقصریم که جمعه عصر برای پیاده روی به یک پارک نزدیک خانه رفتیم».
او می گوید که بارها به دفتر مدیریت مراجعه کرده و هر بار با سردی روبه رو شده است: «هیچ کس 
نگفت متأســفم. هیچ کس نگفت پیگیری می کنیم. فقط پــاس کاری و بی تفاوتی بود. این برای من و 

خانواده ام از خود حادثه آن شب دردناک تر بود».

هیچ کس مسئولیت را به عهده نمی گیرد
حادثــه  خانواده  مرضیه در همان نقطه ای رخ داده که پیش تر هم شــهروندان از نبود روشــنایی 
و نگهبــان گلایه کرده بودند. تونل نور، با طولی حــدود ۱۵۰ متر، فازهای اصلی پارک را به هم وصل 
می کند و در ســاعات عصر و شــب به  دلیل سایه روشن شدید و مســیر باریکش، محل مناسبی برای 

پنهان شدن مهاجمان است.
این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که بخش زیادی از مشــکلات امنیتی در بوستان ها 
به نبود تعریف روشــن از وظایف میان شهرداری، نیروی انتظامی و شرکت های پیمانکار 
برمی گردد. نگهبانان اغلب از نیروهای پیمانکاری هســتند و اختیار اقدام مستقیم ندارند. 

همین خلأ باعث می شود در لحظات بحرانی، کسی مسئولیت را بر عهده نگیرد.

بحران جدی پرستار در ۵ استان
ایسنا: معــاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه وضعیت پرستاران از 
نظر پراکندگی خوب نیست، توضیح داد: «سیستم بهداشتی و درمانی کشور 
با انباشت نیرو در غرب کشور مواجه است؛ در حالی که استان های بوشهر، هرمزگان، 
تهران، خوزستان و سیستان و بلوچستان به شدت کمبود نیرو دارند. نسبت پرستار به 
تخت در برخی اســتان های کشــور از میانگین کشــوری پایین تر است؛ مثلا نسبت 
پرســتار به تخت های بیمارســتانی اســتان خوزســتان ۰.۶، برخی مناطق استان 
سیستان وبلوچستان ۰.۵ و استان بوشهر نیز ۰.۷ است». عباس عبادی  با بیان اینکه 
بیــش ۲۱۵ هزار نفــر در مراکز دولتی و خصوصی خدمت ارائــه می دهند، افزود: 
«پرســتاران  حدود ۱۴۵ هزار نفر از جامعه ۲۱۵هزار نفری گروه پرستاری شاغل در 
مراکز درمانی کشور را تشکیل می دهند. سهم گروه اتاق عمل و هوش بری از گروه 
پرستاری کشور به ترتیب ۲۲ هزار  و ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر است. کمک پرستاران و بهیاران 
نیز ســایر این گروه شغلی را تشکیل می دهند». او درباره نیروی پرستاری مورد نیاز 
سیســتم بهداشتی و درمانی کشــور  توضیح داد: «هنگامی که از نسبت پرستار به 
تخت بیمارستانی سخن به میان می آید، موضوع کمبود پرستار نمایان می شود. من 
بر این باور هســتم که وزارت بهداشــت در حوزه «آموزش» نســبت به «جذب و 
نگهداشت» عملکرد بهتری دارد. آخرین آزمون استخدامی وزارت بهداشت در ۲۷ 
شهریور  سال جاری برگزار شد و تعداد متقاضیان کل کشور حدود ۲.۵ برابر ظرفیت 
آزمون استخدامی بود. اما شرایط برخی شهرها مانند تهران  متفاوت  بود، به نحوی 
که تعداد متقاضی کمتری از ســهمیه تخصیص یافته داشتند». عبادی ادامه داد: 
«اگــر قانون گذار یــا نهادهای خارج از وزارت بهداشــت در نظر دارنــد به وزارت 
بهداشــت کمک کنند،  باید برای افزایش ظرفیت رشــته پرستاری فشار وارد نکنند، 
بلکــه باید در ارتباط با جذب و موضوع مهم تر از جذب یعنی نگهداشــت نیروی 
انسانی فشار وارد کنند. گاهی  اوقات  موفق به جذب حداقلی نیرو می شویم اما به 
دلیل اینکه نظام پرداخت کشور یک نظام متعادل نیست، برخی همکاران پرستاران 
یک تا دو سال پس از جذب، ترک خدمت می کنند. معیشت، نقش مهمی در زمینه 
نگهداشــت پرستاران  دارد. همچنین زنان  بخش بزرگی از گروه پرستاری را تشکیل 
می دهند؛ این احتمال وجود دارد که به واســطه ازدواج و فرزندآوری نتوانند میان 
نقش خود در خانواده و شغلی که دارند، توازن ایجاد کنند و به همین دلیل نسبت 
به ترک خدمت اقدام می کنند». عبادی درباره مشکل اصلی پرستاران توضیح داد: 
«مســائلی که در ارتباط با پرســتاران مطرح می شود، مختص آنها نیست، بلکه به 
واسطه مطرح شدن آن در رسانه ها این طور به نظر می رسد که مشکل اختصاصی 
پرستاران اســت. پرستاران  فشار شغلی بســیار زیادی را متحمل می شوند و برای 
خروج از این فشار کاری به ترک خدمت یا کم فروشی روی می آورند که البته میزان 
کم فروشی نسبت به ترک خدمت بیشتر است». او درباره پیامدهای ترک موقعیت 
شغلی  تأکید کرد: «هنگامی که پرستاران نسبت به ترک موقعیت شغلی خود اقدام 
می کنند، مردم و اقتصاد سلامت متضرر می شوند. اگر یک بیمار به دلیل ابتلا به یک 
بیماری می بایست دو روز در بیمارســتان بستری شود، مدت زمان بستری به دلیل 
کاهش کیفیت خدمات افزایش می یابد. افزایش مدت زمان بستری در بیمارستان، 
نه تنها هزینه بیشــتری به وزارت بهداشــت و مراکز درمانی تحمیل می کند، بلکه 
سبب افزایش پرداخت از جیب مردم می شــود. اگر هزینه هایی از این دست را در 
زمینه نگهداشــت نیروی پرستاری به  کار گیریم، بسیاری از مسائل و مشکلات حل 
می شود». او در ادامه درباره چرایی و علل کمبود پرستار در کشور توضیح داد: «به 
دلیل اینکه ضعف در استخدام و نگهداشت داریم، با چنین مسائلی مواجه هستیم. 
همچنیــن به دلیل اینکه افرادی که شــرح وظایف و حقوق پرســتاران را تعریف 
می کننــد، درکی از ســختی کار پرســتاران ندارند. بروز چنین مســائلی شــاید با 
سیاست گذاران حوزه پرستاری و همچنین رسانه هایی باشد که با خیرخواهی  پای 
کار آمده انــد، اما این موضوع ســبب بزرگ نمایی مشــکلات شــده اســت. برخی 
سیاست گذاران، پرستاران را در مجامع خصوصی گروهی زیاده خواه تلقی می کنند، 
اما در مجامع عمومی چنین اظهارنظرهایی نمی کنند. بخشــی از تقصیرات برای 
تصمیم گیران اســت که البته خود من هم عضوی از این گروه هستم؛ ما برای حل 
یک مشکل گام برمی داریم اما هنگامی که یک طرح هنوز به دستاورد تبدیل نشده، 
آن را در رسانه ها مطرح می کنیم. وقتی چنین مسائلی در رسانه ها مطرح می شود 
که یک امتیاز را برای پرستاران در نظر گرفته اند، مردم تصور می کنند  آن امتیاز لحاظ 
شــده است. متأسفانه  چنین مسائلی سبب شــده  تصویر پرستاری در اذهان مردم 
مخدوش شــود». عبادی در بخش دیگــری از صحبت هایش، دربــاره مهاجرت 
پرستاران نیز توضیح داد: «سازمان های «نظام پرستاری» و «نظام پزشکی» گواهی 
صلاحیت شغلی پرستاران و پزشکان را صادر می کنند. براساس گزارش سال ۱۴۰۲ 
سازمان نظام پرستاری، حدود سه هزار گواهی صلاحیت شغلی صادر شده که این 
میزان با کاهش ۳۵ درصدی در ســال گذشته به هزارو   ۸۰۰ مورد رسید. همچنین 
سازمان نظام پزشکی کاهش ۱۸ درصدی صدور گواهی صلاحیت شغلی در سال 

گذشته را تجربه کرده است». 

روایت مرضیه از قمه کشی در پارک نهج البلاغه

وحشت در تونل نور
ریحانه جولایــی: عصر جمعــه، ۲۵ مهرماه، یکی از 
همان روزهــای پاییزی تهران بود کــه هوای ملایم 
و آفتــاب کم رمق، خانواده های زیــادی را به پارک 

نهج البلاغه کشانده بود؛ یکی از بزرگ ترین فضاهای 
تفریحی غرب تهران که قرار بود مأمن آرامش باشد، 
نه میدان خشــونت. مرضیه و خانواده اش هم برای 

ســاعتی قدم زدن و استراحت راهی پارک شدند؛ اما 
مسیرشــان در تونل معروف میان فــاز یک و دو، به 

صحنه ای از ترس، خون و بی پناهی تبدیل شد.

ادامـه در 
صفحه

۱۰

مرضیه  کــه  آن طــور 
مدیر  برخورد  می گوید 
نهج البلاغــه  پــارک 
چیزی که انتظار داشت 
نبود. او ایــن دیدار را 
این طور روایت می کند: 
رفتم  دفترشــان  «به 
بدهید  اجــازه  گفتم  و 
دوربین ها را چک کنیم. 
گفتند باید روال قانونی 
طی شــود. مــا هم از 
طریق دفاتر الکترونیک 
شــکایت  قضائیه  قوه 
نامه  بعــد  و  کردیــم 
بررســی  برای  گرفتیم 
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